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آیین دادرسی کیفری جدید 
در آینه فرمان ۸ ماده ای 

در تاریــخ ۲۴ آذر ۱۳۶۱ پیامــی از جانب رهبر فقید انقلاب صادر 
شد که بعدها به فرمان هشــت ماده ای امام، شهرت یافت. این پیام 
از منظر درون مایه و محتوا، به عنوان نخســتین ندای حقوق بشــری 
و اولین پیام حقوق شــهروندی مؤســس نظام جمهوری اســلامی 
شناخته می شــود. مخاطبان این فرمان که قوه قضائیه و ارگان های 
اجرائی کشــور هســتند، از جانب امام مؤکدا مکلف به قانون گرایی، 
حفظ اصول قانون اساســی، حفظ و توســعه حقوق شــهروندی، 
اعمال سرعت و دقت در رسیدگی های قضائی و حفظ حرمت حریم 

خصوصی شده اند. 
رهبــری فقید انقلاب در اولیــن ماده از فرمان خود به درســتی، 
نســبت به اعمال نهایت ســرعت و دقت در تهیه و تصویب قوانین 
مربوط به موضوعات قضائی تأکید و مقرر کرده اند که ابلاغ و اجرای 
آن قوانین به منظور حراســت از حقوق عامه مردم در رأس مســائل 

دیگر قرار گیرد. 
بااین حــال نگاهــی گذرا به چنــد دهه قانون گــذاری، در ارتباط 
با مقررات آیین دادرســی کیفری، ابهامــات فراوانی را درخصوص 
پیگیری این دســتور ایجاد می کند. سؤالی که پاســخ متصدیان امر 
در ادوار مختلــف دو قوه  مقننه و قضائیه را می طلبد این اســت که 
چرا دســتور صریح امام در اولین بنــد از فرمان مورد بحث، مبنی  بر 
اعمال ســرعت و دقت در تنظیم مقــررات قضائی درخصوص آیین 
دادرســی کیفری مورد توجه و عمل قرار نگرفت، که اگر گرفته بود 
شاید این همه آزمون و خطا در طول این ۳۰ سال به وجود نمی آمد. 
تأخیر در اجرای قانون ابلاغ شــده، انجام اصلاحات بعد از انتشــار 
متن قانون در روزنامه رسمی و قبل از اجرای آن و نیز معطل ماندن 
بســیاری از مقــررات قانون فعلی بــه جهت منوط بــودن اجرا به 
تصویب آیین نامه هــا و نظام نامه هایی که جملگــی رعایت مهلت 
قانونی را نمی کنند از آخرین نمونه هایی اســت که از برزمین ماندن 
این دســتور امام خمینی مبنی بر رعایت ســرعت و دقت در تصویب 
مقررات قضائی و در رأس مســائل قرارگرفتن ابلاغ و اجرای قوانین 
موصــوف بعد از گذشــت بیش از ۳۰ ســال از زمان صــدور فرمان 

حکایت می کند. 
یکی دیگر از اصولی که در دستورات امام در فرمان هشت ماده ای 
ذکر و بر آن تأکید شــده اســت، اصل اســتقلال قضائی اســت. این 
اصل که از قضا نقشــی بی بدیل در کشــف و اجرای صحیح عدالت 
بازی می کند عبارت از این اســت که دادرســان، در ابراز نظر قضائی 
فقط وفقط قانون و اقناع وجدانی خویشتن را ملاک قرار داده و هیچ 
عامــل خارجی ای موجب تغییر نظر و عقیده آنها نشــود. این اصل 
کــه در منابع فقهی و همچنین در اســناد بین المللی چون اعلامیه 
جهانی حقوق بشــر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی بر 
آن تصریح شــده، متأســفانه فقط در چند ماده از قانون جدید آیین 
دادرســی کیفری مورد توجه قرار گرفته اســت. یکی از موارد نقض 
اســتقلال قضائی در مــاده ۴۷۰ قانون جدید آیین دادرســی کیفری 
نهفته اســت. این ماده که به بیان وظایف مرجع رســیدگی پس از 
نقض رأی فرجام خواســته در دیوان عالی کشــور می پردازد، در بند 
(ب) و قسمت اخیر بند (پ) زمینه نقض استقلال قضائی را فراهم 

آورده است. 
به این صورت که اگر رأی فرجام خواســته «قــرار» بوده چنانچه 
توســط دیوانعالــی کشــور نقض گــردد، مرجــع رســیدگی باید با 
زیرپاگذاشــتن نظر و عقیده قضائی خود، حتی اگر موجبات ســابق 
درخصــوص صدور قرار را پابرجا بداند از نظر دیوان متابعت نموده 
و در ماهیت رســیدگی و انشــاء رای نماید. همچنین پس از صدور 
رأی اصــراری و متعاقــب طــرح پرونده در هیأت عمومی شــعب 
کیفــری دیوان، چنانچه رأی اصراری نقض گردد، پرونده به شــعبه 
دیگر دادگاه ارجاع و دادگاه مزبور براســاس استدلال هیات عمومی 
دیوانعالی کشور، حکم صادر می کند. واضعان محترم این ماده باید 
پاسخ گو باشــند که آیا راهکار دیگری به جز نقض استقلال قضائی، 
در برخــورد با این گونه موارد، یافت شــدنی نبود؟ مواد ۲۸۸ و ۴۷۷ 
نیــز به نوعی دیگر موجبات تخدیش این اصل را فراهم آورده اند که 

شرح و بسط تمامی آنها در این مقال نمی گنجد. 
موضوع دیگر که شــاید بتوان گفت، رکن اصلی و شاکله فرمان 
هشــت ماده ای بر محور آن اســتوار اســت، رعایــت و حفظ حریم 
خصوصی و حرمت تجســس اســت. دســتوراتی چون ممنوعیت 
ورود بــه خانه یا مغازه یا محل کار اشــخاص بــدون اذن صاحب 
آنهــا، ممنوعیت جلــب، تعقیب، مراقبــت، اهانت و... نســبت به 
دیگری به نام کشــف جــرم یا ارتکاب گناه، حرمــت گوش کردن به 
تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشــف جرم یا کشــف مرکز 
گناه، ممنوعیت گذاشــتن شنود و تجســس از گناهان و دنبال اسرار 
دیگران بودن به منظور کشــف گناه و جــرم از اهم موارد مورد تأکید 
امام در این فرمان اســت. این اصل بسیار مهم نیز، در برخی از مواد 
قانون مذکور مورد کم توجهی قرار گرفته است. به عنوان نمونه ماده 
۵۷ قانون مورد بحث اســت. براساس این مقرره، چنانچه ضابطان 
دادگســتری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری 
را که تهدیدکننده امنیت و آســایش عمومی جامعه است (با توجه 
به امکان برداشت بســیار موسع و قابل تعمیم از این گونه تعاریف)، 
مشــاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله 
مراتــب را به مرجــع قضائی صالح گزارش می کننــد. این در حالی 
اســت که براساس دستور صریح امام، «اگر مسئولان امر برای کشف 
جرم به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت 
لهو یا آلات قمار و فحشــا و ســایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر 
برخــورد کردند، حــق ندارند آن را پیش دیگران افشــا کنند، چراکه 
اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد 
هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به 
وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اســلام مقرر است عمل نمایند 
و حق جلب یا بازداشــت یا ضرب وشتم صاحبان خانه و ساکنان آن 
را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم اســت و موجب تعزیر و گاهی 

تقاص می باشد». 
اینکه چه مصالحی موجب عدم حرمت نهادن به حریم خصوصی 
و اباحه تجســس در برخی از مقررات قانــون جدیدالتصویب آیین 
دادرســی کیفری شده، مکشوف نیست. بررسی دقیق تر قانون جدید 
از این زاویــه ما را با مواد ناقض اصل مورد بحــث مانند ماده ۱۵۲ 
بیشــتر آشــنا می کند اما به جهت جلوگیری از اطاله کلام به همین 

چند مورد اکتفا می شود. 
مطالعــه دقیق قانــون مورد بحــث، احتمالا مــوارد دیگری از 
تفاوت هــای مقررات جدید قانون آیین دادرســی کیفــری از اصول 

حاکم بر فرمان هشت ماده ای را روشن خواهد کرد.

تلنگر

بداخلاقی های سیاسی در انتخابات

انتخابــات در هرجای دنیا که برگزار می شــود، قوانین و مقررات 
مربوطه دارد اما برای انتخاب شــوندگان، یک سری بایدها و نبایدها 
تعریف شــده است که شاید در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، 
قــرار نگیرد ولی اهمیت این بایدهــا و نبایدها می تواند داوطلبان را 
موفــق یا ناموفق کند یا در حفــظ و عدم حفظ حیثیت افراد، اعم از 

داوطلب و هواداران او بسیار مؤثر باشد.
ایــن بایدها و نبایدها را که بعضــا در قوانین مربوط به انتخابات 
از آنها یادی نشده اســت، همگان باید جدی تلقی کنند تا انتخابات 
سالم شکل بگیرد و آرامش لازم برای رأی دهندگان فراهم شود. این 
یادداشــت به اخلاق سیاســی پیش از انتخابات می پردازد و به طور 
گذرا به بــلای بی توجهی به بایدها و نبایدهــای مقدمات انتخابات 

اشاره می کند.
۱- یکی از بداخلاقی های سیاســی در ماه هــای آخر پیش از روز 
رأی گیری که تأثیر زیادی بر فضای موردنیاز انتخابات دارد، برهم زدن 
جلســات و همایش های گروه های سیاسی توســط جمعی از افراد 
تنــدرو و به ظاهر ناتوان در شــنیدن دیدگاه های مخالف اســت. این 
پدیده نامبارک کــه اخیرا و در اســتقبال از انتخابات مجلس دهم، 
شدت یافته است، صرفا علیه اصلاح طلبان صورت می گیرد. بدیهی 
است این رفتار ناپســند، چه در صحنه ممانعت از سخنرانی چه در 
مرحله حمایت از تندروها و حتی در حالت ســکوت معنادار مقابل 
این نوع پدیده ها، مصداق آتشی است که دیگ خود را گرم نمی کند 
و دود آن به چشــم خودشــان  می رود. این بداخلاقی ها البته تأثیر 
نامطلوب خود را بر رفتار اجتماعی و سیاســی مردم به ویژه جوانان 
می گذارد که اصلاح  آن به آســانی و در کوتاه مدت میســر نیســت. 
انتخابات برگزار می شــود، جمعی رأی می آورند و جمعي شکست 
می خورند اما فسادهای گوناگونی که از این نوع بداخلاقی ها در متن 
جامعه باقی می ماند را چگونــه باید علاج کرد؟ رواج بداخلاقی از 
هر نوع آن، جامعه را به ســمت و سوی آســیب پذیری بیشتر سوق 
می دهد که حتی اگر مجلسی انباشته از عناصر هم خط اصولگرایان 
هم تشــکیل شــود، از ابعاد نامطلوب آن حتی بــرای همان جناح 

نمی کاهد.
۲- یکی دیگــر از بداخلاقی هــای رایج میــان تندروها، تخریب 
رقبای انتخاباتی از طریق برخي رسانه ها است. در موقعیت فعلی، 
اصلاح طلبان و بخشــی از جناح راســت که به اعتدالیون شهره اند، 
به یکدیگر نزدیک شــده اند. این دو گروه سیاسی در انتخابات خرداد 
۹۲ به یک وحدت نانوشته رســیدند که نتیجه آن ریاست جمهوری 
دکتر حســن روحانی و وارد شــدن تعدادی از اصولگرایان معتدل و 
اصلاح  طلب به دولت بود. بعد از ایــن اتفاق، جمعی از نمایندگان 
مجلس شــورای اســلامی- که در دوره احمدی نــژاد چندان وزن 
و اعتبــاری نداشــتند- یک بــاره بــرای مخالفــت با دولــت جدید 
مورداستفاده قرار گرفتند. اینها علاوه بر تریبون مجلس، رسانه های 
فــراوان خود را نیــز به خدمت گرفتند تا رقبای سیاســی و منتقدان 
تفکــرات خویــش را بکوبند و از میدان به در کنند؛ مثلا امســال که 
تعدادی از چهره های اصلاح طلب توانســتند به مناسبت فرارسیدن 
۱۶ آذر در دانشــگاه های دولتــی حضور یابند و بخشــی از مســائل 
کشــور را با دانشجویان و اســتادان در میان بگذارند، محافظه کاران 
برافروخته شــدند و مجموعه رسانه ای پرشمار خود را با ادبیات تند 

علیه مراسم روز دانشجو به کار گرفتند.
این اقدامات بعضا آتشــین، دقیقا برای جلوگیری از فضاســازی 
انتخاباتی اصلاح طلبان است که می خواهند کار قانونی کنند و مردم 
را برای حضور پای صندوق های رأی، که در اســفندماه جاری برگزار 
می شــود، تشویق و ترغیب کنند. آیا این بداخلاقی ها یا بی اخلاقی ها 

می تواند صاحبان آن را پیروز کند؟
۳- از دیگــر بداخلاقی هــای رایــج، توجه نکــردن به شــرایط 
انتخاب شــوندگان و انتخاب کنندگان در قانون انتخابات است که با 
جزئیات و به صراحت آمده است. بی توجهی به این قوانین روشن و 
صریح، و تمسک جســتن به بهانه های واهی و ابداع شرایطی که در 
قانون مذکور لحاظ نشده است، به وضوح حقوق انتخاب شوندگان و 

انتخاب کنندگان را نادیده می گیرد. 
۴- در قانــون انتخابــات، مدت کمی در حدود یــک هفته برای 
تبلیغات رســمی در نظر گرفته شــده که پرشورترین زمان در جریان 
انتخابات است. در این مدت کم، با کمال تأسف، بیشترین بداخلاقی 
از ناحیه هواداران و بعضا نامزدهــا بروز می کند. بعضی داوطلبان 
نمایندگی مجلس، در شــهرها و روستاهای حوزه انتخابیه خود، به 
جای بیان ویژگی های مناســب خویش برای سمتی که می خواهند 
احــراز کننــد، به بدگویــی علیه رقبای خــود می پردازنــد. غافل از 
اینکــه بدگویی و غیبــت و احتمالا تهمت و افتــرا، اگر برای بعضی 
از مخاطبــان یک نوع دلخوشــی ایجاد کند، بــرای اکثر مخاطبان - 
به ویژه برای کسانی که واقعا می خواهند نامزدها را بهتر بشناسند- 
کار درســتی نیســت و کاندیدای نمایندگی را از چشــم و دل مردم 
می اندازد. اگرچه این شــیوه برخورد از طــرف یک نامزد علیه نامزد 
یا نامزدهای دیگر، برخلاف اخلاق اســلامی و اخلاق سیاسی است، 
اما با وجود این، متصدیان رســیدگی به تخلفــات انتخاباتی از کنار 
آن می گذرنــد و کمتر به آن رســیدگی می  کنند. به جــز این موارد، 
درگیرشــدن با هواداران داوطلبان، از بین بــردن  بنرها و پلاکاردهای 
تبلیغاتی و عکس های دیگران  در شهرها و روستاهای گوناگون رایج 
است که این هم بدون رسیدگی دستگاه های ناظر به پایان نمی رسد. 
قوم گرایی و قبیله محوری در بعضی از نقاط کشور نیز مزید بر علت 

انحراف در تبلیغات انتخابات است. 
۵- ازجمله بداخلاقی های سیاسی دیگر که در انتخابات مجلس 
و ریاســت جمهوری و حتی در انتخابات شــوراهای اســلامی شهر 
و روســتا، به وفــور دیده و البتــه در قانون هم روی آن تأکید شــده، 

بهره مندی از امکانات دولتی و عمومی به انحای گوناگون است.
بــه یاد می آورم که در جریان یکی از انتخاب های پیشــین، فردی 
از مقامــات صداوســیما، با امکانات و خودرو دولتی، در شــهرهای 
گوناگون حضور می یافت و در این مجلس و آن مجلس برای نامزد 
موردنظرش، کــه از کاندیداهای مهم ریاســت جمهوری بود، تبلیغ 
می کرد. من به او اعتراض کردم شــما که خیلی ادعای ارزش مداری 
می کنید، بر فــرض اینکه خلاف قانون هم نباشــد- که به صراحت 
هســت- چرا از امکانــات متعلق به بیت المال اســتفاده می کنید؟ 
پاســخ داد من بــرای مأموریت اداری ســفر می کنــم و درعین حال 
وظیفه شرعی خود می دانم که به تبلیغ هم بپردازم. امید است این 

مسائل در انتخابات آتی، حداقل کمتر از ادوار گذشته باشد.

درنگ

با توجــه به درپیش بــودن انتخابــات و اینکــه اصلاح طلبان و 
نیروهــای ملی در مقایســه با  اصولگرایــان از امکانــات به مراتب 
کمتری از هر لحاظ به دلایل روشــن برخوردارند و این تفاوت ریشــه 
در ســوابق تجربی این افراد دارد. معنی و مفهــوم و درک عمومی 
از واژه «اصــول»، دوربودن و منزه بودن افــکار و عملکردها از منافع 
فردی و گروهی است که این روزها کمتر شاهد آن هستیم. از یک سو 
دلسوختگان واقعی و حافظان منافع بلندمدت ملی به حضور همه 
گروه ها، بدون رویکرد حذفی معتقد هستند که برآمده از اندیشه سالم 
و ســازنده و برخاسته از وجدان و ایمان پاک آنهاست. آنها حکومت 
براســاس ضرورت ملــی و بینش صحیــح و آینده نگــری را دنبال 
می کنند. در ســوی مقابل گروه دیگر با سوارشدن بر احساسات توده  
گرفتار معاش که در اندیشه فردا نیستند، به روال گذشته بر طبل های 
توخالــی می کوبند و فکــر می کنند می توانند اقشــار کمتر برخوردار 
را همــراه خود کنند. در این مقطع الزاما بایــد بر این مهم تأکید کرد 
کــه آگاهی توده مردم که اکثریت را در مناطق کوچک و غیرشــهری 
تشــکیل می دهند و ارزش آرای آنان در هر ســطح فکری و اندیشه، 
دارای ارزش برابــر اســت، اصلی ترین عامل برون رفت از شــرایطی 
است که مجموعه میهن دوســتان و خیرخواهان جامعه را همراه با 
دولتمــردان در این برهه حســاس نگران می کنــد. در دو دهه اخیر، 
مشکلی وجود داشته که در آستانه انتخابات، شکل متفاوت تری هم 
به خود می گیرد. برخی که مترصد و دارای برنامه برای بسیج توده ها 
هســتند، در این وادی همــت می گمارند و تمامــی هم و غم خود را 
آگاهانه، با برنامه، هماهنگ و از دل وجان برای حفظ موقعیت ها به 
کار می گیرند. با اندکی دقت و پیگیری اخبار و رویدادهای همه روزه، 
می تــوان مثال آورد که پرهیز حامیــان منافع ملی و اصلاح طلبان از 
مقابله به مثــل با توجه به اینکه روش های مشــابه را در شــأن خود 
نمی بیننــد، عملا به این رفتار ها دامن می زنــد. نگارنده دو ماه زودتر 
با ارائه تصویری از ابعاد مختلف و چگونگی تبلیغات و شــگردهای 
گروه های مترصد فرصت، نکاتی را برای استفاده دلسوزان کشور بیان 
می کند. حیات برخی افراد و گروه ها به بحران ســازی و تنش آفرینی 
وابسته اســت. برخی نمایندگان فعلی و گروه های مدافع خط وربط 
آنان، برخی صاحبان ســرمایه های غیرمشروع، برخی افراد بانفوذ و 
همه آنانی که طی سنوات متمادی بدون داشتن صلاحیت و شرایط 
احراز و تجربــه و تخصص، بر آفت عافیت طلب و کنارگود نشســتن 
بخش هایی از جامعه سوار شــده  اند و پاسخ گوی اقدامات خود هم 
نبوده و نیســتند، حــالا در معرض چالش انتخابــات مجلس دهم 

قرار گرفته اند. خوشــبختانه هنوز فرصت از دســت نرفته پس همه 
دلســوزان کشور می توانند با ایفای نقش سازنده و بازدارنده در مسیر 
مبارزه اصولی، فرهنگی و قانونی با گمراه کنندگان مردم، از گروه های 
اجتماعی بانفوذ به ویژه جوانان آگاه دانشــجو برای آگاهی رسانی به 
مــردم در مورد اهمیت انتخابات و لــزوم حضور چهره های صاحب 
صلاحیت در مجلس آینده برای توسعه کشور استفاده کنند. اعتماد 
به کارآمدی خیل میلیونی جوانان تحصیل کرده با توجه به عملکرد 
موفق آنان در سال های اخیر در عرصه های مختلف، حتی در همین 
شرایط فعلی هم کاملا شدنی است. کافی است در آنها ایجاد انگیزه 
کرده و نــه در مقام حرف بلکه در عمــل، از رأی و دیدگاه های آنان 
بهره  بگیریم. این شــیوه، توده گرایی یا همان پوپولیســم موردعلاقه 
دولــت احمدی نژاد و دلواپســان را خنثی می کنــد. برخی گروه های 
جامعه به دلیل گرفتاربودن در مســئله معاش، کمتر در جریان اخبار 
قرار می گیرند و به ویژه در نقاط دوردســت، جوانان دانشــجو بسیار 

می توانند در توضیح مسائل برای این گروه ها مؤثر باشند.

اشــاره به این نکته لازم و اجتناب ناپذیر اســت که مســتقربودن 
دولت دکتر روحانی و دراختیارداشتن قوه مجریه با همین کم وکیف 
باتوجه به شــرایط منطقه و خطرات درونی و بیرونی اقتضا می کند 
که مجلس آینده در مســیری موافق و همســو بــا دولت، همراه و 
هماهنگ باشــد تا حداقل هایی که در حــد بیان و پیام مانده - البته 
در حد امکان- رو به تثبیت و عملی شــدن برود. اختلافات در طرف 
مقابل و مخالفان دولت و نیروهای هوادار منافع ملی، بســیار جدی 
اســت و می دانیــم که انتخــاب و انتصاب مدیــران در دوره دولت 
گذشــته همچنان که مــورد حمایت تندروهای امروز اســت، بعضا 
براساس ضابطه و برمبنای شرایط واقعی احراز شده و حتی مبتنی بر 

تعاریف موجود نبوده اســت. برخی از این افراد همچنان به واسطه 
همین نمایندگان حامی دولت گذشــته، همچنان بر ســر کار بوده و 
اینان نگران ازدســت دادن امتیازات خود هستند. در چنین شرایطی 
ســعی در ایجاد هماهنگی بین مجلس و دولت با انتخاباتی مشابه 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۹۲ با همین شــرایط فعلی -که 
انتظــار بیش از آن، غیرواقعی اســت- امکان تحولاتی را در مســیر 
منافع ملی به صورت گام به گام که دلواپسان واقعا نگران آن روزند 
را میســر می کند. دراین بین به صورت فهرســت وار به نکاتی اشاره 
می شود که برنامه ریزی علمی و عملی در مسیر رفع آن از هم اکنون 
تا اوایل اســفند چندان مشکل نیست، مشــروط به آنکه از هرگونه 
شعارپیشگی به روال سالیان گذشته و گفتمانی که ملت از آن خسته 

و آزرده است پرهیز شود:
 آنــان که خود را برای انتخابات مجلس پیش رو آماده کرده اند 
کم وبیش از درک این حقیقــت غافل نمانده اند که با تلاش هایی در 
راســتای دامن زدن به عوام گرایی به شکلی کم سابقه از نظر تاریخی 
روبه رو هستند. این وضعیت را در نقد وضع موجود با درک ماهیت 

و سازوکارهای آن، آشکارا می توان دید.
 وضعیت حاکم بر بخشــی از دولت و شــیوه عمل آن، موجب 
اتخاذ سیاســت های رویارویی ناصحیح از ســوی رقبا می شود و از 
هم اکنــون آنــان را در وضعیت مقابله قرار می دهد کــه باید از آن 

حتی الامکان پرهیز کرد.
 پوپولیســم در کشــورهای گوناگون دارای آثــار مثبت و منفی 
متفــاوت و مراتب مختلفی بوده اســت. از آنجا که عمدتا با فریب، 
ناکارآمدی، اتــلاف منابع و... همراه بوده، تصویر عمومی حتی توده 
مردم از آن منفی اســت و افشــای نحوه کاربردهای آن به ســادگی 
ممکن نیســت. این شــگرد به عنوان یک برنامه یا حرکت سیاسی با 
عبور از رهبران و نهادهای اجتماعی و مخاطب قراردادن مســتقیم 
توده هــای مردم، موتور حرکت خود را به راه می اندازد و ســعی در 

بی اعتبارسازی هرآنچه در برابر آن قرار می گیرد دارد.
 این حرکت ها معمولا ضدبرنامه ریــزی معمول و با مخالفت 
آشــکار با یــک یا گروهی از نخبگان و کاســتن از اعتبــار توافق ها و 
قراردادهای بین المللی که توسط مسئولان تأیید و امضا شده ، شکل 

می گیرند.
 توجه اصولی بــه ظرفیت ها و منافع ملی حقیقی که ظرفیت 

برانگیزاننده قوی دارند، به عنوان یک راهبرد اساســی، ضد این گونه 
عوام فریبی ها بوده و درواقع مهارکننده است و باید مورد دقت قرار 

گیرد.
 مهم تریــن ویژگــی مکتــب و روش عوام فریبانــه، ماهیــت 
ضدنخبگــی، ساختارشــکنی و بی اعتبارســازی نهادهای اجتماعی 
اســت. بهره مندان از روش عوام گرایی، یک یــا گروهی از چهرهای 
شناخته شــده را به سوءاستفاده از قدرت، فساد و ویژه خواری، متهم 
می کنند و با یک تیر چند نشــان می زنند. اولا ذهن همه را از فساد و 
رانت های هزاران میلیاردی خود پرت می کنند و ثانیا با درگیرشدن با 
چهره هــا، موقعیت خود را در جامعه ارتقــا می دهند. این یک مثل 
قدیمی اســت که برای آنکه خود را در جامعه بسیار بیش از آنچه 
هســتی نشان دهی باید با بزرگ تر از خود درگیر شوی. در این ارتباط 

برد و باخت مهم نیســت. همین که درگیری رخ دهد و «بزرگ تری» 
به دام شــما بیفتد و تن به درگیری دهد، شما درواقع به هدف خود 
رســیده اید و این   همان اتفاقی است که در انتخابات سال ۱۳۸۴ رخ 

داد.
 راهبــرد ضدنخبگــی در اجــرای نمایــش درون مجلــس و 
بی حرمتی  ها به وزیر باخرد امور خارجه به خوبی دیده شد. البته در 
آینده می توان انتظار داشــت که کسان دیگری در این مدت مانده به 
انتخابات مورد هدف تندروها قرار گیرند. نباید وارد بازی آنان شــد. 

این راهبردی جدی برای اصلاح طلبان است.
 یکی از روش های بسیار مهم و معمول یارگیری در حرکت های 
عوام فریبانه، فضاسازی علیه نهادهای مرجع است. واضح است که 
نهادهای مرجع به عنوان مراکز کنترل اجتماعی بر روندهای عمومی 

نظارت دارند. این گونه حرکت ها اساســا ضدکنترل بوده و نسبت به 
هر نظارتی در هر ســطحی حساسیت منفی دارند، بنابراین به عنوان 
یک اقدام پیشگیرانه اقدام به تخریب، تحقیر و بی اعتباری نهادهای 
مرجــع می کنند. آگاهی به این ترفندهــا خنثی کننده این ترفندها به 

نظر می رسد.
 دشــمنان و مخالفان میانه روهــا در کنار تــازه واردان جویای 
نام، مخاطبــان اصلی گرداننــدگان این جریان هســتند. ازهمین رو 
داســتان درگیرشــدن و بی محلی به نهادهای مرجع اعم از مراجع 
تقلید، مجلسیان، قاضیان، متخصصان، نخبگان دانشگاهی به ویژه، 
متخصصــان علوم انســانی، اقتصاد، جامعه شناســی و سیاســت، 
سیاســت مداران، برنامه ریــزان، حرفه ورزان، انجمن هــا و نهادهای 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حرفه ای و صنفی که وجود افراد واجد 
شــرایط در میان آنان غیرقابل انکار است، در دستور کار آگاهانه این 

حرکت قرار دارند.
 آنــان با بزرگ نمایــی نقاط ضعف خدمت گــزاران و مخاطب 
قراردادن مســتقیم توده ها، امکان نقد ایده ها و شــعارهای پرهزینه 
خود را از نخبگان و منتقدان جامعه سلب می کنند. به این  ترتیب در 
جامعــه یارگیری می کنند. آنان این پیام را به توده ها منتقل می کنند 
که عده ای گردن کلفت حق شــما را خورده اند و ما در پی  گرفتن این 
حق هســتیم. به این ترتیــب، با قطبی کردن جامعه و ایجاد شــکاف 
اجتماعی، تمام ناکارآمدی های خود را پنهان می کنند و این رویکرد 

پایانی ندارد و هرروز به شکلی طرح می شود.
 عنوان هایی چون «هنوز مطالبی هســت که به دلیل مصلحت 
اعــلام نکرده ایم» یا اینکه «ما می خواســتیم بگوییــم اما باندهای 
قدرت نگذاشــتند»، «هروقت ما می خواهیم پولــی در جیب مردم 
بگذاریــم عده ای بــا آن مخالفت می کنند» و مطالبی از این دســت 
در این مســلک پایانــی ندارند و می توان حــدس زد که این حرکت 
در ساختارشــکنی و حمله به چهره های باســابقه و عملکرد موفق 
دولت های پیش از دولــت احمدی نژاد برای خود هیچ خط قرمزی 

قائل نیست.
 معمولا این حرکت ها عناصری از چپ و راست را با هم ترکیب 
و چنین وانمود می کنند که منافع هردو اردوگاه علیه مردم اســت. 
بنابراین ضمن ســردادن شعار ضدتوسعه دولتی، با بنگاه های بزرگ 
و مولــد ارزش افزوده ملی به ویــژه نهادهای مالی، ســرِ مخالفت 

می گذارند و با طرح شــعار عدالت، چنین وانمــود می کنند که این 
نهاد ها ابزارهای بهره کشــی از ملت هستند و آنها درصدد بازتوزیع 
منابع آنها به طور عادلانه در بین ملت به ویژه کارگران و کشاورزانند.
 از هنرهــای اصلــی تندروهــای پوپولیســت، کوچک نمایــی 
مشکلات و تبدیل مسائل بسیار پیچیده به مسائل بسیار پیش پاافتاده 
و ســاده اســت که همگان راهکار آن را می دانند. درواقع به مردم 
چنین می نمایانند که کارکرد غالب متخصصان و نخبگان در جامعه، 
بیشتر «دکان داری برای زدنِ جیب مردم» است وگرنه داستان ها به 
آن پیچیدگی ای که آنان می گویند نیســت و برای مجلس هم نیازی 
به تخصص و ایده و برنامه محوری و حضور چهره های باســابقه و 

توانمند ملی و سیاسی نیست!
 در این شــیوه برخورد، می توان با برجسته سازی یک لایه بسیار 
ســطحی از مسائل بســیار پیچیده کشــور اعم از مســائل سیاسی، 
بین المللــی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تبدیل آن به ســفید 
و ســیاه، صفــر و یک و یا با ما یــا بر ما هم تمــام مطالب را به طور 

ســاده برای عموم مردم بیان کرد و هم هرکس به مخالفت با چنین 
شیوه های ضد منافع ملی برخاســت او را با عنوان های زیاده خواه، 
خودباخته، ضعیف النفس و حتی وابسته، متهم و ناگزیر به سکوت 

کرد.
 پیام اصلی این روش آن است درحالی که جریان داخل و خارج 
از کشور ظالمانه است و عده ای از درون و بیرون با همدستی یکدیگر 
در حال چپاول حقوق مردم هســتند، اصولگرایــان دارند از حقوق 
مــردم دفاع و آنان را در برابر زورگویــان داخلی و خارجی حفاظت 

می کنند.
در چنین شرایطی، نامزدهای اصیل و دارای صلاحیت با مفهوم 

واقعی به دور از تظاهر یا شــعار در برابر این گونه تبلیغات می توانند 
با ارائه تحلیلی درست، مردم را آگاه کنند. همچنان که اطلاعیه های 
نماینده شناخته شــده مجلس یعنی دکتر علی مطهری در ارتباط با 
مســائل مختلف، چنین روشی را دنبال می کند که برآمده از آشنایی 
به وظایف نمایندگی مجلس اســت. او می داند که اکثریت جامعه 
چنین می اندیشند و افراد شــجاع در همین مدت کوتاه مانده شاهد 

حمایت اکثریت هوشیار و مخصوصا جوانان خواهند بود.
اما نکته ای دیگر نباید از ذهن اصلاح طلبان و حامیان منافع مردم 
دور بمانــد. در آینده نزدیک مخصوصــا در مناطق محروم و دور از 
شهر های بزرگ و فاقد امکانات، آنان که خود را مادام العمر نماینده 
می خواهنــد به مقولات زیرکانــه خواهند پرداخــت. مثلا تعدادی 
از داوطلبــان ورود به مجلس با این فرض کــه اصلی ترین معضل 
کشور اقتصاد است و آنان نیز جزء جامعه اقتصادخوانده های ایران 
هســتند، بنابراین شایسته ترین فرد هســتند، خود را نامزد می کنند و 
اظهاراتشان سرشــار از تحلیل های اقتصادی است یا اینکه تعدادی 
دیگــر از داوطلبان، مشــکل جامعــه را مدیریت و سیاســت گذاری 
صحیح می دانند و بر این باورند که آنان نیز می توانند روشــی  جدید 
را اتخــاذ کنند و به مســابقه در شــعار توزیع کمک هــای نقدی و 
جنســی، وعده به کشاورزان در مورد اعطای یارانه سبز و به کارگران 
یارانه کار و مطرح شــدن رایگان  کردن هزینه های بهداشت و درمان 
و روش هایــی از این دســت می پردازند. بر آنان کــه توجه به منافع 
ملی را وظیفه ذاتی و ســازمانی خود می دانند، شایسته است به این 
نکته توجه کنند که مقابله با توســعه عوام فریبی و سوءاســتفاده از 
احساســات مردم، نیازمند احساس مســئولیت وطن خواهان دلسوز 
بالاخص جوانان اندیشــمند و فرهیخته است. از همه مهم تر اینکه 
بــا امکانات حداقلی فعلــی هم می توان تــا روز انتخابات در همه 
نقاط کشــورمان با اســتفاده از چهره های مورد وثوق مردم، جوانان 
تحصیل کرده و البته خود نامزدهای مســتقل و اصلاح طلب، شرایط 
را به درستی تبیین کرد. امید فراوان می رود که دلسوزان واقعی ملک 
و ملت مخصوصا وسایل ارتباط جمعی که از بودجه عمومی  تغذیه 
می کنند و مطبوعات پیشــرو که از لحاظ کم وکیف قابل توجه هستند 
بدون هر پیرایه ای در این مقطع بســیار حســاس و سرنوشت ســاز 
از تقویت خطــوط ممنوعه، رفتارهــای رافع تکلیــف، بی تفاوتی و 
شــیوه های برهم زننده نظم عمومی و البتــه هرگونه یأس آفرینی و 
ناامیدســازی مردم پرهیز کنند. اگر همه این موارد و البته آنچه خود 
فعالان سیاسی اصلاح طلب و نامزدهای باتجربه مجلس می دانند 
به کار گرفته شــود، مجلســی قابل قبول خواهیم داشــت و منافع 
مردم تأمین می شــود. مردم این روزها بیش از هــر زمانی، اهمیت 
یک مجلس کارآمد را که واقعا صدای موکلان خود باشد می دانند. 
نباید گذاشــت مردم مأیوس شوند و همبستگی ملی برای توسعه و 

کارآمدی، تندروها را شکست خواهد داد.

تحلیلی از وضعیت موجود تا روز انتخابات مجلس

همبستگى ملى براى به حاشیه راندن تندروى

روزهای ثبت نــام انتخابات مجلس دهم فرا رســید و احتمالا در این 
چند روز، شاهد تحرک نســبی در فضای سیاسی کشور خواهیم بود. با 
اینکه برخلاف ادوار گذشــته و در فاصله حدود دو ماه تا روز انتخابات 
مجلــس و خبرگان رهبری، فضا هنوز انتخاباتی نشــده، اما به هرحال، 
دیر یا زود جریان های سیاسی و داوطلبانی که امکان حضور در مرحله 
نهایــی را می یابند باید برای گفت وگو با مردم درباره انتخابات پیشِ رو 
آماده شوند. احمد شــیرزاد، از فعالان سیاسی اصلاح طلب که سابقه 
نمایندگی مجلس  ششــم و عضویت در شورای  مرکزی حزب مشارکت 
را در کارنامه دارد، در گفت وگو با «شــرق» درباره راه های رساندن پیام 
اصلاح طلبان و نامزدهای آنان به مردم نکاتی را بیان کرد که در ادامه 

می آید. 

 در ماه هــای اخیر برخی فعــالان سیاســی اصلاح طلب بیان  �
کرده اند اصلاح طلبان شرایط مناسب تری نسبت به سال ۹۲ دارند 
و امکانات آنان قابل مقایسه با سال ۹۲ نیست. در سوی مقابل در 
دو سال اخیر، محدودیت های این جریان سیاسی و رسانه ها، تغییر 

چندانی نکرده است. این پارادوکس را چگونه باید تحلیل کرد؟ 
من این فرمایش دوســتان را تأیید می کنم. وضع ما بهتر از ماه های 
پیش از انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم در ســال ۹۲ است. در آن 
مقطع به دلیل شــرایط سیاســی که چهار ســال قبل از آن حاکم بود، 
فضای فعالیت سیاســی بسته بود و برای برخی فعالیت های معمول 
حزبی و تشــکیلاتی هم مانــع وجود داشــت. بااین حــال، انتخابات 
ریاســت جمهوری به طور کلی، فضایی ایجــاد می کند که کارکردن در 
آن به ســختی مجلس و شورا نیســت. تبلیغ کردن و فضا ایجادکردن 
و موج آفرینی برای ریاســت جمهوری، پیچیدگی های فراوان مجلس 
را ندارد. برای مجلس به ســبب تعدد نامزدها در حوزه های انتخابیه 
مختلف، امکانات ویژه ای مورد نیاز اســت و کار سیاســی و انتخاباتی 
به مراتب ســخت تر است. در انتخابات ریاســت جمهوری، ما به دنبال 
رساندن یک پیام به مردم هستیم و آن اینکه به چه کسی رأی بدهید و 
دلایل آن چیست؟ یک اسم وجود دارد و تشخیص آن برای مردم نسبتا 
راحت تر است. هرکسی با علایق خود می تواند به یکی از کاندیداهایی 
که در سطح کشــور و در همه رسانه ها به آنان پرداخته می شود، رأی 
بدهد. اما در انتخابات مجلس مدیریت میدان انتخابات و کســب رأی، 
بسیار دشوار اســت. احتمالا منظور دوستان من از بهترشدن امکانات، 
به بهبود فضای سیاســی برمی گردد و اینکه مردم امیدوار تر شــده اند 
اگر نه از نظر سختی، کار در میدان انتخابات مجلس بسیار دشوار تر از 

ریاست جمهوری است. 
 منظور شما از مدیریت میدان انتخابات چیست؟  �

بایــد تلاش کنیم روی کاندیدای واحــد در حوزه های تک کاندیدا و 
روی فهرست واحد در شــهرهای بزرگ به توافق برسیم. این مشکلی 
اســت که وجود دارد. البته بــا تمهیدات اندیشیده شــده و درکی که 
اصلاح طلبــان از مخاطرات پیشِ رو پیدا کرده انــد، می دانند باید روی 
راهبــرد یا همه یا هیــچ برنامه ریزی کنند. بااین حال، مســائل قومی و 
منطقه ای در انتخابات مجلس بســیار تعیین کننده اســت و همه چیز 
سیاســی نیســت. در کنار آن مدیریت صنــدوق رأی و آرای مردم هم 
محل تأمل اســت، چراکه در انتخابات مجلس، قانع کردن مردم برای 
رأی دادن در انتخابات مجلس، بســیار ســخت تر از ریاست جمهوری 

است. 
 البته در دوره ششــم، تــا حدی ایــن نُرم ها تغییر کــرد. این  �

نشان دهنده آن نیســت که اگر فضای سیاســی و درک واقعی از 
اهمیت مجلس وجود داشته باشد، مردم پای صندوق ها می آیند؟ 

حتی دوره ششــم که رقم آرای ما چند برابــر میانگین ادوار بود و 
آن رکورد ها همچنان باقی مانده اســت هم حدود ۶۵ درصد واجدان 

شــرایط، رأی داده بودند. ما در فهرســت اصلاح طلبان اصفهان پنج 
نفــر بودیم کــه بین ۲۳۰ تا ۲۶۰  هــزار رأی آوردیــم. در هیچ دوره ای 

کاندیداهای اصولگرا بالای ۱۳۰  هزار رأی نیاوردند. 
  در تهــران هم رکورد دکتر محمدرضــا خاتمی، همچنان حدود  �

یک میلیون رأی با نفر اول دوره های بعــد که اصولگرا بود، فاصله 
دارد درحالی که واجدان شــرایط رأی در دوره های هفتم تا نهم که 

اصلاح طلبان کمتر امکان مشارکت داشتند، دو برابر شده است. 
بلــه، اما فضا بــا آن روزها بســیار تفاوت کرده اســت. اصولا این 
دوســتان گرامی کــه مجالس هفتــم و نهم را تشــکیل دادند، چنان 
عملکردی داشــتند که امروز قانع کردن مــردم برای توجه به اهمیت 
جایگاه مجلس بســیار دشوار شده اســت. تصور عمومی در جامعه 
این اســت که برخی نمایندگان مجلس به ســراغ استیضاح یک وزیر 
می روند چون وارد روابط استانی با آنها نشده است یا هزینه های گزاف 
انتخاباتی می کند درحالی که کل دریافتی آنها در چهار ســال مجلس، 
نیمی از این هزینه ها را هم پوشش نمی دهد. البته هنوز هم در اقشار 
فرهیختــه، از مجلس ششــم و عملکرد آن به نیکی یاد می شــود اما 
اگر امروز در تاکســی نشسته باشــی و راننده محترم، رادیو مجلس را 
روشــن کند، متوجه می شوید احساس خوشایندی نسبت به آن وجود 
نــدارد. در جریان رأی اعتماد به وزیران دولت روحانی، اســتیضاح ها، 
طرح ســؤالات از وزرا و توهین هایی که به وزیران به ویژه دکتر ظریف، 
به عنــوان یک چهره مورد احترام جهانی صورت گرفت، فضایی ایجاد 
کرده که مردم معتقدند بیشــتر منافع شخصی و حزبی برخی افراد در 

نظر گرفته می شود تا منافع مردم. 
 همین فضایی که به آن اشــاره کردید را در بخش نظرات مردم  �

در ســایت ها می بینیم. آنها به برخی نمایندگان یا چهره های تندرو 
می گویند از این مســائل خســته شــده اند و وعده هفت اسفند را 

می دهند. این یعنی در این دوره، فضا تغییر کرده است؟ 
اگر نقطه امیدی وجود داشــته باشــد، همین نکته ای است که به 
آن اشــاره کردید. البته نبایــد آن را خیلی بیش از حد بزرگ کرد و باید 

متناسب با واقعیت ها به این مسائل اندیشید. 
 همیــن واقعیت هایی که به آن اشــاره می کنیــد چقدر قابل  �

مدیریت است؟ 

همان طور که گفتم بــه راحتی نمی توان از این فضای خاص عبور 
کرد. درســت اســت که در بخش هایی از اقشــار متعهد و فرهیخته، 
اهمیــت ایــن دوره از انتخابــات مجلس درک شــده اســت، اما این 
انتخابات، دارای پیچیدگی های خاصی اســت. باید فضایی ایجاد کنیم 
کــه همه مردم بــرای تغییر وضعیت موجود پــای صندوق های رای 
بروند اما به هرحال این پیام هم مقداری کشــش دارد و ایجاد فضای 
انتخاباتی تنها در اختیار اصلاح طلبان نیســت. مجموعه ای از نهادها 
در این حوزه ایفای نقش می کنند که تعیین کننده هســتند. با این حال 
همان طــور که گفتم نقطه امید ما علاوه بر نارضایتی مردم از عملکرد 

اصولگرایان در مجلس، مجموعه جوانان بین ۲۰ تا ۳۰ ســال به ویژه 
دانشــجویان هســتند. بارها دیده ایم هر بار ایــن مجموعه به حرکت 
درآمده، همه را به حرکت درآورده و محاســبات را بر هم زده اســت. 
البته این کار سختی است اما اگر این روال رخ دهد، اینها در مجموعه 
خانواده ها، محله ها، روســتاها و شهرها می توانند کاملا فضا را عوض 
کنند. این اتفاق در ســال ۹۲ هم رخ داد و به کل جامعه تسری یافت. 

به نظــر من در ابتدا نمی توان به حرکت گروه های میان ســال امیدوار 
بود. در این دو ماه، مهم این است که قشر جوان و پرنشاط و پرتحرک را 
که با توجه به شرایط سنی، در دوره های گذشته فعالیت های سیاسی 
کمتر آســیب دیده یا احیانا دچار ناامیدی شده اند، برای نقش آفرینی 

ترغیب کرد. 
 به بحث امکانــات برگردیم. حضور دولــت روحانی می تواند  �

چقدر در فضای انتخابات تأثیرگذار باشــد؟ در همین جلســه اخیر 
شهرستان ها  فعالان  اصلاح طلبان،  سیاســت گذاری  عالی  شورای 
از وضعیت های هیأت های اجرائی و مســائل دیگر ناراضی بودند. 
خود شما در اصفهان که یکی از شــهرهای مهم ایران است با این 

مشکلات مواجه نیستید؟ 
اصولا قرار هم نیســت دولت فاکتور تعیین کننده ای باشــد و قرار 

است فقط در صحت انتخابات و امانتداری آن ایفای نقش کند. این را 
می گویم که خوانندگان توجه داشــته باشند، کسی انتظار جانبداری از 
دولت روحانی نداشــته باشد. همین که صحت انتخابات و امانتداری 
صندوق هــای رأی را به درســتی انجام دهد، وظیفــه قانونی خود را 
انجام داده اســت. در مورد هیأت های اجرائی، الان اگر صحبتی کنیم، 
می گوینــد قضاوت پیش از وقوع جرم اســت. البته ترکیب هیأت های 

اجرائــی می توانســت امیدبخش و اعتمادآفرین باشــد. مســئله من 
گرایش «میانه» مجموعه وزارت کشــور نیســت. مشکل قاطع نبودن 
در اجرای قانون اســت. در گذشــته هم جایی که انتظار داشــتیم این 
وزارتخانه حداقل از مجوز استانداری و فرمانداری خودش دفاع کند و 
نه امنیت یک ســخنران، نتیجه ای حاصل نشده است و فقط یک سری 
ســخنان کلی و اعلام اینکه پرونده ای تشــکیل شــده و به دســتگاه 
قضایی رفته است یا اقدامات نمایشی، نظیر دستور برای تهیه گزارش 
برهم خوردن مراســم، مطرح شده اســت. با اینکه فعلا بنای قضاوت 
پیــش از واقعــه را ندارم، این نارضایتی در مجموعه کشــور نســبت 
به عملکرد وزارت کشــور وجــود دارد و باید دیــد هیأت های اجرائی 
بــرای دفاع از حقوق کاندیداها چــه خواهند کرد. پس آنچه به عنوان 
بهبود امکانات اصلاح طلبان مطرح می شــود، قطعا مربوط به تغییر 
در وزارت کشــور نیســت. بیشــتر امکانات را باید به فضا نسبت دارد. 
فضای کم رمق زمســتان سال ۹۱ و احتمال بســیار پایین امکان تغییر 
در آن مقطع را نمی توان با امروز مقایســه کرد. در این دو سال دولت 
در حوزه هایــی مانند اقتصاد و سیاســت خارجی و تا حدی هم حوزه 
فرهنگی، دســتاوردهایی داشته. مســئله برجام و توافق با قدرت های 
جهانی امیــد در مردم ایجاد کرده که امیدواریم تقویت شــود. عمده 
امکان همه دلســوزان کشور و منافع ملی، همین فضا است وگرنه نه 
در ابزارهای تبلیغاتی و محدودیت های رسانه ای اصلاح طلبان تحول 

خاصی رخ داده و نه شرایط وزارت کشور عوض شده است. 
 اگر فرض را بر حضور نامزدهای اصلاح طلبی که در شرایط فعلی  �

امکان ماندن در فرآیند انتخابات دارند بگذاریم، از نظر تبلیغات و 
گفت وگو با مردم، چه شرایطی نسبت به دوره های گذشته دارند؟ 

بایــد به محدودیت ها و خیــزی که تندروها برای ســلب امکانات 
قانونی اصلاح طلبان برداشــته اند هم اشاره کنم. البته در حال حاضر 
بیشــتر می توان گفت که چه کارهایی را نبایــد انجام دهیم. تبلیغات 
کاغذی برای ما بســیار پرهزینه اســت. معمولا شــرایط بــه این گونه 
بوده که کاندیداهای منتســب به اصلاح طلبــان، امکانات مالی خیلی 
کمتــری دارند و در عین حال اعتقادی هم به برخی کارهایی که طرف 
مقابــل انجام می دهد ندارند. در برخی ادوار، بچه های ما ســاعت ۱۲ 
شــب پوستر کاندیداهای ما را می چســباندند و شش صبح می دیدیم 

همه آنها کنده شــده و اگــر بیلبوردی هم در جایی نصب شــده بود، 
پاره شــده است! بنابراین هزینه برای بنر و پوستر بی نتیجه است، چون 
تیم هایی منسجم و دارای سازماندهی هستند که با خیال راحت اجازه 
نمی دهند ماندن این پوســتر ها به صبح برســد! از آن ســو هم طرف 
مقابــل در و دیــوار را از تبلیغــات خود پر می کنند. البتــه آنجایی که 
ممکن است فضا ســازی شود و با این گونه اقدامات دل مردم را خالی 
کنند، باید فعالیت هایی داشــت اما خیلی نمی تــوان روی این گونه از 
تبلیغات حساب کرد. تجربه هم نشان داده که رسانه های عمومی هم 
در اختیار رقیب اســت. به هرحال نقطه قوت ما فضای مجازی است. 

در دهه گذشــته، دسترسی به این فضاها مختص اقشار متوسط به بالا 
بود اما حالا با این حجم تلفن های همراه هوشــمند و اینترنت همراه، 
تا دل روستاها شاهد ایجاد گروه های مختلف در شبکه های اجتماعی 

تحت موبایل هستیم. باید از این فرصت به درستی بهره گرفت. 
 اتفاقا طرف مقابل شــما در این حوزه هم بسیار منسجم عمل و  �

سرمایه گذاری وسیعی کرده اند. 
بله، آنها همواره در حوزه پول و ســرمایه گذاری، دست بالا را دارند 
اما در مواقعی که موج مثبت ایجاد شــود، به دلیل نوع پیام و ارتباط 
مؤثر و اعتمــادی که مردم به اصلاح طلبان دارند، فضا به نفع ما رقم 
می خورد. در فضای مجازی، امکان پوســتر پاره کردن هم کمتر است 
و می توان کار و برنامه ریزی کرد به شــرطی کــه بتوان با امواج منفی 
این فضــا هم مقابله کنیم. از هم اکنون باید اجازه ندهیم طرف مقابل 
بــا ایجاد یأس و ناامیدی، انتخاباتی حداقلی را به ارمغان بیاورد چون 
پیروزی آنها در حضورنیافتن مردم اســت. مجموعه جوانان که موتور 
محرکه ما هستند، می توانند در فضای مجازی هم امواج مثبت ایجاد 

کنند. 
 یکــی از اصلی ترین ابزارها، گفت وگو با مردم، دانشــگاهیان و  �

گروه های مرجع اســت. نشســت هایی که همه روال قانونی آنها 
هم طی شده باشد و بر اســاس قانون برگزار شوند. اگر امنیت این 

نشست ها هم سلب شود، چه باید کرد؟ 
موضوع جلسات و اجتماعات هم اهمیت بسیاری دارد. تا اینجای 
کار که کارنامه خوبی برای تأمین امنیت جلســات قانونی، به چشــم 
نمی خورد اما شــاید در فضای انتخابات، مســئولان به پایمال نشــدن 
قانون و شکسته نشدن حرمت مجوزهای قانونی و دستگاه های متولی 
برقــراری نظم و امنیت اهمیت بیشــتری بدهند. البته من اساســا به 
همایش هــای بزرگ امیدی ندارم. امکان برگــزاری آن فراهم نخواهد 

شد و ایجاد اختلال در آن، اصلا منتفی نیست. 
 پس چه راهکاری در نظر دارید؟  �

 از ابتدا باید برنامه ریزی برای جلســات کوچک تر که امکان اجرای 
آن راحت تر است، صورت گیرد. میتینگ های بزرگ سیاسی برای ایجاد 
فضای انتخاباتی مناسب است تا انتقال پیام اما باید تکیه روی آنها هم 
باشد. همه اینها وقتی امکان پذیر است که موتور جوانان روشن شود. 

 ممکن است برخی اصلاح طلبان شــاخص نتوانند نامزد شوند.  �
آنها چه کمکــی می توانند بکنند؟ قبلا این طور بــود که چهره های 
فهرست هم تعیین کننده بودند. به نظر شما فضای امروز تغییر کرده 

است؟ 
دغدغه هــای  اصلی تریــن  از  صلاحیت هــا  مســئله  به هرحــال 
اصلاح طلبان اســت درحالی که رقیب ما اساسا مشکلی در این زمینه 
ندارد. معتقــدم نباید خیلی چهره هایی که داریم را بســوزانیم. البته 
بایــد رویکرد نهادهــای نظارتی در زمینه بررســی صلاحیت ها را دید 
و آن وقــت درباره اینکه چهره های شناخته شــده چگونه می توانند در 
فراینــد انتخابات ایفای نقش کنند، تصمیم گرفــت. بااین حال به نظر 
می رســد بخشــی از چهره های شناخته شــده اصلاح طلب اگر حاضر 
باشــند و صلاحیت آنها تأیید نشــود، می تواند فضای یأس ایجاد کند؛ 
بنابراین بهتر است ثبت نام نکنند. اگر بتوان موج اجتماعی مثبت ایجاد 
کرد، آن گاه با تأکید بر اهمیت فهرست اصلاح طلبان و حمایت رهبران 
اصلاح طلب از آنها می توان مردم را ترغیب کرد. سال ۷۸ دقیقا همین 
اتفاق افتاد. آن ســال مردم، بنده را در انتخابات مجلس ششــم کمتر 
می شــناختند و پس از آن بود که برای جامعه شناخته شدیم اما موج 
اصلاح طلبی ایجاد شــده بود و مردم به فهرست ها اعتماد کردند. به 
نظر من این الان مشــکل ما نیست. مهم ترین و مشکل ترین بخش کار 
ما رســیدن به اتفاق نظر در حوزه های انتخابیه در میان اصلاح طلبان 
است. رسیدن به فهرســت های واحد و پرهیز از رقابت باید یک اصل 
پذیرفته شــده باشد. همین که جامعه احســاس کند فهرستی متعلق 
بــه اصلاح طلبان اســت یــا در حوزه هــای تک کاندیدا، یــک کاندیدا 
موردحمایت ائتلاف اصلاح طلبان اســت، می تواند مؤثر باشــد و نباید 
خیلی نگران شــهرت فعلی او بود یا روی شهرت های قبلی تکیه کرد. 

اتفاقا طرف مقابل هم همین حساب را می کند. 

احمد شیرزاد در گفت وگو با «شرق»: 

پیروزی تندروها در حضورنیافتن مردم است  حامد طبیبى

على رضایى . دانش آموخته حقوق

نقطه امید ما علاوه بر نارضایتی مردم از عملکرد اصولگرایان در 
مجلس، جوانان بین ۲۰ تا ۳۰ سال به ویژه دانشجویان هستند. 
بارها دیده ایم هر بار این مجموعه به حرکت درآمده، همه را به 

حرکت درآورده و محاسبات را بر هم زده است. اگر این روال رخ 
دهد، اینها در مجموعه خانواده ها، محله ها، روستاها و شهرها 

می توانند کاملا فضا را عوض کنند

اعتماد به کارآمدی خیل میلیونی جوانان تحصیل کرده با توجه 
به عملکرد موفق آنان در سال های اخیر، حتی در همین شرایط 

فعلی هم کاملا شدنی است. کافی است در آنها ایجاد انگیزه کرده 
و نه در مقام حرف بلکه در عمل، از رأی و دیدگاه های آنان بهره  

بگیریم. این شیوه، توده گرایی یا همان پوپولیسم موردعلاقه دولت 
احمدی نژاد و دلواپسان را خنثی می کند

راهبرد ضدنخبگی در اجرای نمایش درون مجلس و 
بی حرمتی  ها به وزیر باخرد امور خارجه به خوبی دیده شد. 

البته در آینده می توان انتظار داشت که کسان دیگری 
در این مدت مانده به انتخابات مورد هدف تندروها قرار 

گیرند. نباید وارد بازی آنان شد. این راهبردی جدی برای 
اصلاح طلبان است

رسیدن به فهرست های واحد و پرهیز از رقابت باید یک اصل 
پذیرفته شده باشد. همین که جامعه احساس کند فهرستی 

متعلق به اصلاح طلبان است یا در حوزه های تک کاندیدا، یک 
کاندیدا موردحمایت ائتلاف اصلاح طلبان است، می تواند 
مؤثر باشد و نباید خیلی نگران شهرت فعلی او بود یا روی 

شهرت های قبلی تکیه کرد
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